
  محمدهادی نیکخواه آزاد

عيد نوروز شده بود و ما در خانه ی بابارحمان دور هم جمع شده بودیم. 
عمورضا برای من و آرزو از شهر دو تا طوطی کوچک و بامزّه آورده بود. 

طوطي ها داشتند تخمه ی آفتاب گردان می خوردند.
آرزو گفت: »اميد، نگاه کن طوطی ها چقدر خوب بلدند تخمه بشکنند!«

گفتم: »بيا کمی آجيل بهشان بدهيم. شاید دوست داشته باشند.«
در همان موقع، عمورضا آمد و گفت: »بچّه ها، دارید چه کار می کنيد؟«

گفتم: »می خواهيم به طوطی ها آجيل بدهيم.«
عمورضا با تعجّب گفت: »ولی طوطی ها که آجيل نمی خورند!«

آرزو گفت: »مگر تخمه نمی خورند؟ حتماً آجيل هم می خورند دیگر!«
عمورضا خندید و گفت: »بچّه ها، آن ها تخمه ی خام می خورند. آجيل، پرُ از 
مغزهای مقوّی است، امّا بو داده و مزه  دار شده است. برای مزه دار کردن آن ها 
هم از نمک استفاده می کنند.طوطی ها که نمی توانند تخمه های شور را بخورند. 

برایشان خوب نيست.«
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     تصویرگر: الهه صادقيان



گفتم: »آخ جون، دیگر لازم نيست آجيل های خوش مزّه مان را به طوطی ها 
بدهيم. چه خوب که برای آن ها ضرر دارد، امّا برای ما مفيد است!«

عمورضا دوباره خندید و گفت: »اميد جان، پسته، تخمه، بادام و بقيهّ ی 
مغزهای خوراکی، خيلی مقوّی و مفيد هستند، امّا توی آجيل مقدار زیادی 

نمک هم وجود دارد. برای همين، نباید بيش از حد آجيل بخوریم.«
درست  آجيل  چه طوری  چه؟  یعنی  بودادن  »عمورضا،  پرسيد:  آرزو    

می کنند؟«
عمورضا گفت: »من فردا می خواهم به مغازه ی عباّس آقا خشکبارچی بروم. 
عباّس آقا تخمه بومی دهد. شما هم با من بيایيد تا خودتان از نزدیک ببينيد. تازه، 

می  توانيد مقداری تخمه ی داغ هم بخورید.«
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